
نام کتاب: در کشور خداداد افغانستان، سفرنامۀ افسراتریشی، افغانستان در سال های 1915_ 1920
نویسنده: ایمیل ریبیچکا

برگردان به فارسی: رتبیل شامل آهنگ و سید روح الله یاسر
ویراستار: حسین حیدربیگی

صفحه آرایی و طرح جلد: هادی مروج
ناشر: انتشارات بنیاد اندیشه، چاپ دوم، بهار 1396 خورشیدی، کابل

شمارگان: 1000 نسخه
بها: 350 افغانی

این کتاب در واقع ســفرنامۀ تاریخی ایمیل ریبیچکا سرباز اتریشی است که در جنگ جهانی اول به حمایت از آلمان در برابر نیروهای 
شــوروی سابق می جنگیده است. او با شماری از یارانش در جریان جنگ به دست مبارزان شوروی دستگیر شده است و به ترکستان 
شوروی زندانی گردیده است. سپس او با دو تن از یارانش موفق به فرار شده اند و با تحمل سختی های فراوان از راه دشت های قره قوم 

ترکمنستان رهسپار آمو دریا شده اند.
هرچند او نوشته است که دربارۀ افغانستان چیزی نمی دانستیم؛ اما پیش تر شماری از دوستانمان به آنجا فرار کرده بودند و سپس راهی 
کشور اتریش شده بودند؛ بنابراین آن ها نیز می خواسته اند که از راه کابل رهسپار کشور خودشان شوند و دوباره به مبارزاتشان ادامه دهند.

ایمیل ریبیچکا جریان زندانی شــدن و فرار کردنش را به افغانســتان و ســپس گرفتاری اش را به دست سربازان افغانستان، ملاقات با 
امیرحبیب الله خان حاکم وقت این کشــور و دوســتی اش را با امان الله خان و دیگر شخصیت های بانفوذ دربار، چگونگی چهار سال 
انتظار در مهمانخانۀ امیر و حتی در بازداشــتگاه کابل و به دستور امیر آموزش سربازان افغانستان و سیروسفرهایش به جاهای تاریخی 
بلخ، غزنی، بامیان، کندهار، هرات و... را با دوربین عکاســی اش ثبت و ضبط کرده است. او اتفاقات مهم تاریخی، سیاسی، امنیتی، 
فرهنگی و اقتصادی افغانستان را از سال 1915– 1920 در سفرنامه اش نگاشته است؛ بنابراین این سفرنامه بخشی از موضوعات تاریخی 
افغانستان را که نمی توان آن ها را در منابع دیگر دریافت، بازتاب داده است. به ویژه چگونگی کشمکش های لابی گران انگلیس، شوروی 

و آلمان برای همسو کردن ذهنیت های حاکمان افغانستان با خودشان، در این متن ها انعکاس یافته است.
این کتاب را انتشــارات بنیاد اندیشــه در 18 فصل و 332 صفحه با عنوان های فرار از سمرقند به افغانستان، آزادی ای که آزادی نبود، 
حرکت به  ســوی کابل از مسیر گذرگاه های پرخم وپیچ هندوکش، در خدمت وطن، هیجان های ماه رمضان، خیانت و تبعید، آزادی ای 
که من تصور آن را دارم، دوستان بلندپایه در روزهای بد، قتل امیر حبیب الله خان و آغاز رقابت ها بر سر تخت نشینی، جنگ در مقابل 
انگلستان، خداحافظی، بازدید از اماکن مقدس و تاریخی، عبور از دشت های شمال افغانستان، نزد دوستمان والی هرات، عبور از 100 

گذرگاه هزاره جات،  برای آخرین بار در کابل، 1500 کیلومتر دیگر در راه های جنوب و به سوی وطن چاپ و نشر کرده است.

نام کتاب: من و دیار فرنگ )سفرنامه 2(
نویسنده: محمداسحاق فیاض
ویراستار: قاسم الیاسی ترگانی

صفحه آرایی و طرح جلد: هادی مروج
ناشر: انتشارات بنیاد اندیشه، چاپ نخست، بهار 1396 خورشیدی، کابل

شمارگان: 1000 نسخه
بها: 120 افغانی

شابک: 4- 978-9936-635-07
این کتاب در واقع سلســله یادداشــت هایی از زندگی پناهندگان و جامعۀ غربی است که محمداسحاق فیاض با چشمان خویش آنچه 
را دیده اســت، روایت کرده اســت تا مهاجرت و تأثیر آن را بر مهاجران و پناه جویان در دیار غرب روشن سازد. او یکی از دشواری های 
پیش آمده برای پناه جویان را تفاوت فرهنگی میان جوامع شــرقی و غربی می داند. به ویژه خانواده هایی که از کشورهای اسلامی به دیار 
فرنگ پناهنده شده اند و آن هم کسانی که از سواد و دانش مناسب برخوردار نبوده اند، حتی خانواده هایشان از هم پاشیده و نوعی بدگمانی 

و سوءبرداشت از رفتارهای یکدیگر، آرامش نسبی آن ها را برهم زده است.
مشــکلات پیش آمده به  این خاطر اســت که بافت فرهنگی جوامع اسلامی به گونه ای است که بیشتر بانوان استقلال اقتصادی ندارند. 
بنابراین وابسته اند و فرمان بردار. زمانی که در غرب پناهنده می شوند، زنان به نحوی از استقلال مالی برخوردار می شوند و دیگر آن نوع 
فرمان برداری گذشته را از خانواده اش ندارند؛ لذا همسران و خانواده هایی که نمی توانند چشم هایشان را بشویند و جور دیگر بنگرند، این 
کار را نوعی از سرپیچی و بی احترامی و حتی الینه شدن تلقی می کنند و کاسۀ صبرشان سر می رود و دست به خشونت یا جدایی می زنند.
همچنین او مشکلات راه های قاچاق و سوءاستفاده های مختلف از پناه جویان، عقده های جنسی و سکس، بیگانگی با فرهنگ غرب 

و نوع کیس و پذیرش، تربیت فرزندان، الیناسیون، بحران هویت فرهنگی و مسائل مرتبط دیگر پناه جویان را بررسی نیز کرده است.
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نام کتاب: تأملی در شاهنامه
مؤلف: پوهاند داکتر سید اکرام الدین حصاریان

ویراستار: شاهپور عنایت
صفحه آرا: عنایت الله یوسف زاد

ناشر: انتشارات یوسف زاد، بهار 1396 خورشیدی، کابل
شمارگان: 1000 نسخه

بها: 160 افغانی
»تأملی در شاهنامه« یکی از آثار پژوهشی پوهاند داکتر سید اکرام الدین حصاریان استاد بخش فارسی دری دانشگاه 
کابل اســت که در بهار سال 1396 خورشیدی با تیراژ 1000 نســخه در 202 صفحه از سوی انتشارات یوسف زاد در 
شهر کابل به چاپ رسیده است. این کتاب ماحصل پژوهش های چندین ساله و تجربه های فراوان داکتر حصاریان 
در تدریس زبان و ادبیات فارسی دری است که دربرگیرندۀ موضوعاتی در شناخت بیشتر شاهنامه، فردوسی توسی، 
خرد، داد، اندرزها در شــاهنامه، ارزش ادبی و هنری شاهنامه، ترجمۀ شاهنامه به زبان های دیگر و از جمله ترجمۀ 
آن به زبان پشتو و برخی از مسائل مرتبط دیگر است که ایشان در پایان هر بحث به ارائۀ نظر و برداشت های شخصی 
خود نیز پرداخته اســت. در نهایت نتیجه گیری های هدفمندانۀ ملی را از آن ها بیرون داده اســت که می تواند منبعی 

مناسب برای پژوهندگان دیگر باشد.

نام کتاب: پدر شعر جهان )گزینۀ شعر(
شاعر: عفیف باختری

ویراستار: ظاهر شکوهمند
صفحه آرایی و طرح جلد: علی یعقوبی

ناشر: انتشارات امیری، چاپ نخست، بهار 1396 خورشیدی، کابل
شمارگان: 1000 نسخه

بها: 80 افغانی
این مجموعه شعر که در بر گیرندۀ 63 صفحه با 33 پارچه شعر است، بیشتر آن ها در قالب غزل سروده شده است. 
دو نمونــه چهارپاره و نیمایی نیز در پایان آن، نشــان دهندۀ توانایی و مهارت شــاعر در طبع آزمایی او در قالب های 
گوناگون شعری است. شادروان عفیف باختری در زمان حیات خویش به انتشارات امیری سفارش کرده بوده است 
تا این مجموعه چاپ و نشــر شود؛ اما متأسفانه ناگهان شــعر جهان یتیم شد و این مجموعه پس از مرگ پدر شعر 

جهان منتشر گردید.
از چه خود را پدر شعر جهان پندارم

من که زن دارم و بابای دو سه فرزندم
عفیف که در زندگی اش همیشــه مانند عقابی بلندپرواز از آن بالاهای آبی آســمان با نگاه انتقادی به پلشــتی ها و 
بی عدالتی های اجتماعی می نگریســت. او از من اجتماعی روایت می کرد. وی ناگهان با همان کلاه همیشگی اش 
مســافر قطاری بی بازگشت شــد و رفت، »قطاری که با زوزه ای توقف کرد و غروب منتظر و خسته را تعارف.« به 

گفتۀ خودش:
بده شــــراب که من طالعم همین بوده

تـلو تـلو بخورم قســـمت ســــیاهم را
من آن قطار غریبم که ترک خواهم گفت

درست یک دو نفس بعد، ایستگاهم را
تمــام ســـهم من از آســـمان کلاهی بود

که بــــاد بـرد، ندیدم دگـــر کلاهم را
عفیف باختری در این مجموعه، با مسائل بیشتر با رویکرد عاطفی- اجتماعی برخورد کرده است. نگاه انتقادی و 
در برخی موارد عاشقانۀ او را می توان در لابه لای این شعرها به روشنی دید. از سوی دیگر به کارگیری واژه های محلی 
با ارائۀ تصویرهای زیبا و گیرا، نوعی بومی گرایی و رفتار نوســتالژیک او را نسبت به این کهن بوم بلخ باستان نشان 
می دهد. او مخاطبانش را به نیک رفتاری، نیک گفتاری و نیک کرداری که از اصول نیاکانش بوده است، فرامی خواند 

و آن ها را به مهرورزی و آزاد زیستن ترغیب می کند.
روان این شاعر فرهیخته مینویی باد!
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